
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

 فاوا .14
  

  اشرف صادقی علی
  

آمـده و شـعر زیـر از     »شرمنده«به معنی  »فاوا«کلمۀ  يدرشيو  يرورسهاي  در فرهنگ
عاست ق به شاهد آن آورده شدهمع:  

  بحــر شــرمنده گشــته و فــاوا       کف تو در و گهر بس که بخشد
آمده و همین شـاهد بـراي    »رسوا«و  »شرمنده«به معنی  »فاوا« يريجهانگ فرهنگدر 

، بـه معنـی   »رسـوا «و  »شـرمنده «بـر   عـلاوه  »فـاوا « قـاطع  برهـان در  .اسـت  آن ذکر شده
نی آمـده و همـین   به همین معا »فاوا«دهخدا نیز  نامة لغتدر . است نیز آمده »شرمندگی«

 »رسـوا «و  »شـرمنده «را  »فـاوا «معـین نیـز   . اسـت  شاهد براي دو معنی اول آن ذکر شده
  .است ولی شاهدي براي آن ذکر نکرده آورده،

اند کـه در   در دست است که اکثراً در متونی آمده» فاوا«امروز شواهد متعددي براي 
یکـی از ایـن متـون در زمـان      اما از. زمان دهخدا کشف نشده یا به چاپ نرسیده بودند

هاي خطی آن هم در اختیـار او   دهخدا یک چاپ سنگی در دست بوده و احتمالاً نسخه
هـاي زیـر    در این کتاب ایـن کلمـه در مـدخل   . بیهقی است المصادر تاجاست و آن  بوده

  :است کار رفته به
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، المصادر تاج(ها  بسی فاوا گشتن در کوه التَّطوید
  ؛)600، ص 2ج 

  ؛)603همان، ص (بسی فاوا گشتن  طویفالتَّ
همـان،  (بسی فاوا گردیدن  التجوالو  التَّجویل

  ؛)604ص 
  ؛)782همان، ص (فاوا شدن  التَّقلبّ

  ؛)845همان، ص (فاوا گشتن سایه  التفیؤ

همـان، ص  (فـاوا گردانیـدن    ه̈بالذَّبذ
  ؛)901

همـان،  (لقمه در دهن فـاوا گردانیـدن    ه̈ججلَـَّللا
  ؛)902ص 

ــدالد ــاوا شــدن   ه̈قق آواز دادن ســم ســتور در ف
  ؛)908همان، ص (

همان، (فاوا شدن آب و اشک در چشم  قالتّرقرُ
  .)924ص 

در صـفحات زیـر    )2چـاپ اول، ج  (زوزنی  المصادرهمین کلمات با همین معانی در 
  :است آمده

  ؛)230( تطویف
  ؛)232( تجوالو  تجویل

  ؛)504( تقلبّ
  ؛)589( تفیؤ

  ؛)546( ذبذبه
  ؛)646( لجلجه
  ؛)655( دقدقه
  .)671( ترقرق

 »خـلاف «در ترجمۀ  »فاوا«قرآن  هايها و تفسیر ها در بسیاري از ترجمه بر این علاوه
بسیاري از ایـن   و مریم میرشمسیعلی رواقی . است کار رفته به» تفاوت«و  »اختلاف«و 

هـا   ۀ ایـن واژه هم ـ معنایی کـه در . ندا گرد آورده يفارس يها ل فرهنگذيرا در  هاشاهد
  :به چند شاهد زیر توجه کنید. سویه است ندرتاً یک سویه ومشترك است حرکت دو

، ج يترجمة تفسير طبـر ( ]خلاف= [هاي شما از فاوا  هاي شما و پاي رم دستآینه ببهر
  ؛)94، ص قرآن موزة پارس ←نیز  ؛71آیۀ  طه،سورة ، 992، ص 3

  ؛)63، ص يميان شعر هجاي يپل(بردند  می ]سوبه این سو و آن = [او را پنهان فاوا 
، يمقامات حريـر ترجمۀ (کرد دو پاي خود  زد به هر دو دست خود و فاوا می دست می

  ؛)66ص 
سـورة  ، 63، ص قرآن موزة پـارس (شب و روز  ]آمدو اختلاف، رفت[= او راست فاوایی 

  .، و غیره)80آیۀ مؤمنون، 
شدة  صورت فشرده» فا«. »وا«و » فا«: است ز دو جزء تشکیل شدهاین کلمه ا تردید بی

صـورت  » وا«اسـت و  » بـه طـرف جلـو   « و» بـه پـیش  «است که معنی اصـلی آن  » فرا«
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اگر این . است» دوباره«و  »عقبسوي به « و» به پس«و معنی اصلی آن » باز«یافتۀ  تحول
آید و اگر  درمی» فراز و باز« صورت تر خود برگردانیم به اصلی قدیم صورت ترکیب را به

. بیـان کنـیم  » جلو و عقب) به(« صورت امروز ترجمه کنیم باید آن را به آن را به فارسی
ولی صورت  ،کار نرفته در جایی به این معنی به» ز و بازفرا«لاع دارد تاآنجاکه نگارنده اط

و چهـار بـار در    )141در ص  »فـاوا «، در مقابـل  75ص ( داسـرارالتوحي یـک بـار در   » فراوا«
  :است، از این قرار کار رفته بیهقی به المصادر تاج
  ؛)49ص (فراوا بردن  نَدل
  ؛)50ص (فراوا بردن  نقل

ی و یعس؛)182ص (فراوا شدن گوراب  وعس  
  ).578، ص 2ج (بسیار فراوا بردن  یلتنق

بـار ایـن   شود نیز یـک   نگهداري می چستربیتیکه در کتابخانۀ  البلغهاي از  در نسخه
که بار به خر فراوا  آن«: است چنین معنی شده» نقّال«در این نسخه . است تهر رفکا کلمه به

به البلغهاین عبارت در متن چاپی . »درَب آمده که نادرست اسـت  » به خروار برد« صورت
 ـ» وا«و » فـرا «را از » فراوا« )12همـان، ص  (قاسمی . )12و  11، ص 1383قاسمی  ←( ب مرکّ

. دانسته که درسـت نیسـت   »هوا«و  »وج«پهلوي به معنی  vāyرا مشتق از » وا«دانسته و 
اند،  کار رفته که در نیشابور و شهرهاي اطراف آن نوشته شده ی بههای اساساً در متن» فاوا«

تحـول  » فـا «نیز به  »فرا«و  1بدل شده» و«تر میان دو مصوت به  هاي قدیم»ب«جایی که 
بیهقـی،   المصـادر  تـاج ، )سـورآبادي ( يبانر سورآتفسياند از  این متون عبارت. است یافته

انـد و محـل    کار بـرده  که این کلمه را به هایی متندیگر . المصدورنفثةزوزنی و  المصادر
 هـا  بعضـی از ایـن مـتن   . تردید به همین حوزه تعلق دارند تألیف آنها مشخص نیست بی

مقامـات  ، ترجمـۀ  يفارس يو عروض يميان شعر هجاي يپل، ير شنقشتفسياند از  عبارت
 نامـة فرهنگها در  آن هاي می که لغتهاي مترج و قرآن قرآن موزة پارسترجمۀ ، يرحري
و  مصـادراللغه در  »فـادو «کـار رفـتن    به. اند ین کلمه را استعمال کردهنقل شده و ا يقرآن

 المصادرکه نسبت به  ،ها ظاهراً ناشی از این واقعیت است که این فرهنگ الاسماء مهذب
. انـد  آن را از این دو فرهنـگ نیشـابوري گرفتـه    ،بیهقی متأخرترند المصادر تاجزوزنی و 

کلمـۀ   صـورت  انـد نیـز آن را بـه    ین منطقه نبودهگویندگان و نویسندگان بعدي که اهل ا
                                                   

  .است البته این تحول به مناطق دیگر ایران هم رسیده .1



  
 

100  
 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

  ، گان ـ گاددفاوا، مروارید ـ مرواری  هاي لغوي پژوهش

 هـا آن را  ها نبوده و آن اند، یعنی این کلمه جزو واژگان محل تربیت آن کار برده قرضی به
، 992، ص 5ج ( ر طبـری ترجمـة تفسـي  کار رفـتن آن در   به. اند ادبی وام گرفته هاي متناز 

این تفسیر در  هاي هدانیم که ترجمۀ آی می. به همین دلیل استظاهراً نیز  )71، آیۀ سورة طه
. هاي دیگر قـرآن اسـت   نوشته شده گاهی تحت تأثیر ترجمه 606این نسخه که در سال 

» از نـاهمواري « صـورت  یه بـه در نسـخۀ معتبـر ایاصـوف    آیۀ مذکوراین کلمه در ترجمۀ 
  .است آمده

زاده نیـز   که عالم طوري نیست، بلکه همان »شرمنده«به معنی  »فاوا«در شعر عمعق نیز 
 سرگردانیِ«است و  »سرگردان«و  »متحیر«به معنی  )، ص نودویک1375ـ  1366بیهقی (گفته 
  .آن است »برگشت امواجو رفت«همان  »دریا

به همین » برفرود/  برافرود«و » فرودور/  فروور«هاي  بترکی »فاوا«معادل اصطلاح 
و  »اختلاف«بعدها به معنی » فاوا«. اند تشکیل شده »بر«و  »فرود«معانی است که از 

  .است کار رفته به» تفاوت«
  
 :منابع
، سـه جلـد، بـه تصـحیح رحـیم      فرهنگ جهـانگيري ، )1354ـ1351(الدین حسین  شیرازي، جمال انجوِ

  .گاه فردوسی، مشهدعفیفی، دانش
زاده،  ، دو جلـد، بـه تصـحیح هـادي عـالم     المصادر تاج، )1375ـ   1366(بیهقی، ابوجعفر احمدبن علی 

  .پژوهشگاه علوم انسانی، تهران
، پنج جلد، به تصحیح محمـد معـین، چـاپ دوم،    برهان قاطع، )1342(بن خلف  تبریزي، محمدحسین

  .سینا، تهران ابن
  .، دانشگاه تهران، تهران5، به تصحیح حبیب یغمایی، جلد )1342( فسير طبريتترجمة 

  .، به کوشش علی رواقی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران])1355[=  2535( ترجمة قرآن موزة پارس
، دو جلد، به کوشش محمد محمدلوي عباسی، فرهنگ رشيدي، )1337(حسینی مدنی تتوي، عبدالرشید 

  .بارانی، تهران
  .تهران نامۀ دهخدا، لغت ۀسسؤم، نامه لغت، )1377( )یگرانو د( اکبر یدهخدا، عل

، بنیاد فرهنگ پلي ميان شعر هجايي و عروضي فارسي در قرون اول هجري، )1353(رجایی، احمدعلی 
  .ایران، تهران
، دو جلد، به تصـحیح تقـی بیـنش، باسـتان،     كتاب المصادر، )1345و  1340(حسین لله زوزنی، ابوعبدا

  .مشهد
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روري[ الفرس مجمع، )1341ـ   1338(کاشانی  قاسمحمدم، يرورسبـه کوشـش   سه جلـد،  ، ]فرهنگ س
  .تهران ی،، علمیاقیرسیمحمد دب

، پژوهشـگاه فرهنـگ   نامة پژوهشـگاه ، مجلۀ »البلغهدربارة لغات نسخۀ کهن «، )1383(قاسمی، مسعود 
  .30ـ  5هاي  ، صفحه  6، شمارة 4فارسی ـ تاجیکی، دوشنبه، تاجیکستان، سال 

، دو جلـد، بـه تصـحیح    سـعيد  اسـرارالتوحيد فـي مقامـات الشـيخ ابـي     ، )1366(میهنی، محمدبن منور 
  .محمدرضا شفیعی کدکنی، آگاه، تهران
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  دید ـ مرواریمروار .15
  

هــاي متعــددي  شناســان و ایرانیــان بحــث میــان ایــران» مرواریــد«دربــارة منشــأ کلمــۀ 
ل قرن بیستم اعتقاد بر این بود که این کلمه از تا پایان قرن نوزدهم و اوای. است درگرفته

برهـان  منقـول در حاشـیۀ    ،  Jaba 1879, p. 393 ←(است  یونانی گرفته شده margarítēsکلمۀ 
اما با توجه به اینکه از . )Nöldeke 1892, p. 44؛   Darmesteter 1883, p. 25ِِ، ذیل همین کلمه؛ قاطع

از  پـیش هاي یونانی قبل از قـرن سـوم    در نوشته »مرگاریتس«و کلمۀ یونانی  »مروارید«
اثري نیست و نخستین بار یونانیان در عهد اسکندر با ایـن گـوهر   ) زمان اسکندر(میلاد 

در یونـانی تردیـد    »مرگـاریتس «رفته در اصـیل بـودن    ، محققان رفته1دریایی آشنا شدند
لی رضـی بـابِ  کلمـۀ ق یـک  را  »مرگـاریتس «) F. E. Barrows(بـاروز   .اي .اف. کردنـد 

  .)Gershevitch 1989, p. 113 ←(دانست  می
در  ومعتقد بود که اصل این کلمه پهلـوي اسـت    )Jeffrey 1938, p. 261( جفِريآرتور 

نی، آرامـی و  هاي یونا کار رفته و زبان به murvārītصورت  به )II ،13( انفْرِي يوشْترسالۀ 
تبـدیل  » مرجـان «بـی رسـیده و بـه    ریانی آن را قرض گرفته و از طریق آرامی بـه عر س

کنـد کـه    جفـري یـادآوري مـی   . اسـت  margānīṯāشکل آرامـی ایـن کلمـه    . است شده
قبل از جفري، شیفر نیـز  . است کار رفته نیز به ستنشاي شايست در متن پهلويِ »مروارید«

 ←( پهلوي مشتق دانسته بـود » مرواریت«یونانی را از  »مرگاریتسِ«خود  1937در مقالۀ 
Frisk 1973, vol. 2, p. 174نیز  ؛← Gershevitch 1989, p. 116, n. 5(.  

نیز معتقد بود کـه اصـل ایـن کلمـه پهلـوي       )Widengren 1955, p. 194-195(ویدنگْرِْن 
کـه شـکل    margārīt گرفته نشده، بلکه از صورت پـارتیِ  murvāritاست، اما از شکل 

  .تاس پهلوي است گرفته شده marvārītدیگري از 
(= پـارتی   murgدر دو شکل این کلمه، کلمـۀ   vدر مقابل  gویدنگرن براي توجیه 

در برابر ) رغمmurv شکل «: گوید وي می. آورد پهلوي را مثال میmurgārīδ  در پارتی
)[Andréas & Henning 1934], vol. 3, lexicon, p. 58(  شکل جدیـدتري از ،margārīt   اسـت

                                                   
فراستوس است در کتاب خود به ئواست یا تسخن به میان آورده تئوفر» مروارید«نخستین کسی که در یونان از  .1

  .)65، ص 1378سرکاراتی  = 485، ص 1352سرکاراتی  ←( On Stones, 6.36نام 
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 صورت آمده و در ارمنی به )M96 R II )← [Lentz] 1926, vol. 4, p. 270که در متن مانوي 
margarit رگاریت«شکل . است باقی ماندهم« با مصوت a  و ثانوي[یادآور شکل فرعی[ 

، اساس اشتقاق فارسـی آمده و هرن در  ]»مرغ«یعنی [ aها با  گویش در است که »مرگ«
ة ویدنگرن به این مطلب است که هرن در اشار» .است ها را نقل کرده آن 975ذیل شمارة 

 صـورت  و در پشتو به» مرغ«به شکل  آسیدر مازندرانی و  »رغم«گوید  مأخذ مذکور می
marγa رغ«دانیم در مازندرانی  شود، اما تا آنجا که می تلفظ میتلفـظ   »مـیم «به ضـم   »م

 که شکل قرضـیِ  Abaev (1973, vol. 2, pp. 73-74) ←در مورد شکل آسی کلمه . شود می
» بلـدرچین « loramargو » طـاوس « siramargدر  marg صـورت  کلمه را نیز بـه  ارمنیِ

  .)Gershevitch 1989, p. 118, n. 10 ←نیز (دهد  دست می به
بندي کرد که ما در  توان جمع گونه می گوید مطالب فوق را این ویدنگرن در پایان می

ــارتی  ــوي و پ ــهپهل ــب  ب ــاي  شــکلترتی ــه -murgārītو  murvārīt-marvārītۀ دوگان
margārīt از این میان شکلِ. را در دست داریم margārīt   از آنجـا بـه   به ارمنی رفتـه و

  .است یونانی و آرامی رسیده
یونـانی را صـورت تغییریافتـۀ کلمـۀ      »مرگاریتس« )Chantraine 1968 [1983](شانْترِْن 

mañjari ندر آن را در ایران شنیده و به زبان دانست که همراهان اسک در سنسکریت می
ایـن عقیـدة    )Gershevitch 1989, p. 116(بـه نوشـتۀ گرشـویچ    . یونانی منتقل کرده بودنـد 

است، جز آنکـه بـه نظـر ردار ایرانیـان احتمـالاً آن را از       انْترِْن از ژرژ ردار گرفته شدهش
نیــز بــه  )Frisk 1973(ک ســو فرْی )Boisacq 1950(بـوازاك  . انــد بابلیـان وام گرفتــه بــوده 

ي و یونانی بودن کلمه تردید ک در هندساند، اما فری الاصل بودن کلمه اشاره کرده هندي
  .است کرده

مرواریـد پـیش خـوك    «اي بـا عنـوان    در پایان مقاله 1352سال بهمن سرکاراتی در 
هاد ایـن پیشـن  . براي نخستین بار براي مروارید یک ریشۀ ایرانی پیشـنهاد کـرد  » افشاندن

  :چنین است
= [بعد از حروف لبی  aتبدیل . ترین صورت این کلمه است قدیم margārītصورت پارتیِ 

هاي مفروض  از دگرگونی rویژه در مجاورت  ، بهwبه  gو نیز تبدیل  uبه ] mصامت لبی 
ایرانی باستان واژه را  گونۀتوان  می margārīt پارتیِ شکلبا توجه به . هاي ایرانی است زبان

  .)67، ص 1378سرکاراتی =  489، ص 1352سرکاراتی (» بازسازي کرد -margārita* صورت به
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» درخشیدن«هندواروپایی به معنی  mergu̮*سرکاراتی جزء اول این کلمه را از ریشۀ 
و بعـد   -margāra*شـکل   دانسته که بـا افـزودن دو پسـوند، ابتـدا بـه     » تلألؤ داشتن«و 
شـده   در اوستایی به صفات اضافه مـی  ita-پسوند . است هدرآمد -margārita*صورت  به

هارولـد بیلـی    .)68و  67، ص 1378=  489همان، ص (است  داده می» فام«و » گونه«و معنی 
)Bailey (جزء اول کلمۀ ختنی  1979 درmrāha  یعنـی  »مرواریـد «به معنی ،mr   ،  را نیـز

است، اما کلمۀ  گرفته شده -mrg̥aدانسته که از ایرانی باستان  -muraشدة  صورت فشرده
مشـتق دانسـته و   » به هم فشردن«به معنی  -merg*اخیر را از ریشه یا پایۀ هندواروپایی 

 ـ mrγʾrīپارتی و  »مرگارید«پهلوي و  »مروارید«نتیجه جزء اول کلمات در غدي را بـه  س
  .)Gershevitch 1989, p. 119؛ Bailey 1979, p. 341(است  تصور کرده »گرد«معنی 

شـیفر   ،)Redard( رِن، ردارایلیا گرشویچ پس از بحث دربـارة نظرهـاي بـاروز، شـانتْ    
)Schiffer(،  روینکْل)Winkler(، هه سرنِی م )Szemerényi( هومل ،)Hommel(،   سرکاراتی و بیلـی

به نظر او ایـن دو کلمـه   . است دست داده به »مرجان«و  »مروارید«اشتقاق جدیدي براي 
، صـورت فارسـی باسـتان    -m(a)rga*هـا کلمـۀ    جزء اول آن. دهستن ب از دو جزءمرکّ

mərəγa- به معنی  ،اوستایی»هـا عبـارت اسـت از     جـزء دوم آن . است »رغم*ah-r-i- ،
صـدف  «انگلیسی به معنـی   oysterیونانی، مأخذ  óstreonو  óstreionریشۀ  قرینه و هم

در  -ah-r-i*جزء اول . است گرفته شده» اناستخو«به معنی  -ost*، که خود از »خوراکی
بنـابراین  . شـود  دیـده مـی  » شده از اسـتخوان  ساخته«به معنی  -aŋh-aēnaکلمۀ اوستایی 

*m(a)rga-ahri- که بعد به صورت *m(a)rgāhri-   درآمده در حدود پایان قرن چهـارم
ه و وارد زبان درآمد -marγār*پایانی خود به شکل  iو  hقبل از میلاد با از دست دادن 

درآمـده و بعـداً    »مرواریـد «و  »صـدف «بـه معنـی    márgāros صورت یونانی شده و به
margaritēs  اسـت  از روي آن ساخته شـده » مروارید«به معنی .*margāhri-    بـه معنـی

ۀ صـدف بـه دو بـال پرنـده تشـبیه      در اینجـا دو کف ـ . است »صدف«یا  »مرغ استخوانی«
  .است شده

نیز قائل شد که شکل  -ah-ar* صورت باید به وجود یک ستاك به -ah-r-i*در کنار 
» مرجـان « m(a)rgān* کلمۀ. است -ahani*یافتۀ آن  و صورت گسترش -ah-an*دیگر آن 

ــورت،   ــن ص ــی از ای  -m(a)rga-ahani- ← *m(a)rgāhani- ← *m(a)rgāhni*یعن
  .است گرفته شده
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هـاي   در زبـان  -iفعل . است کجا آمدهاز  »مروارید«حال باید ببینیم جزء پایانی کلمۀ 
همین صـفت مفعـولی   . است -itaو صفت مفعولی آن » رفتن«و » آمدن«ایرانی به معنی 

بـه معنـی    m(a)rgārita*بنـابراین  . اسـت  اضـافه شـده   -m(a)rgār*است که بـه آخـر   
 margānīθāقرضی این کلمه  ریانیِصورت س. است» ناشی از صدف« و» آمده ازصدف«

این کلمه از سریانی به عربی رفته و . است گرفته شده -marg̥a-ah(a)n-ita*ز است که ا
گرشویچ در همین . )Gershevitch 1989, pp. 124-130 ←(است  درآمده »مرجان« صورت به

ــه  ــی    )134ص (مقالـ ــنهاد مـ ــز پیشـ ــدیلی نیـ ــوق بـ ــتقاق فـ ــراي اشـ ــد و آن بـ   کنـ
*m(a)rgāh(a)r/ni-yata- است .yata- شۀ صفت مفعولی ریyam    گـرفتن «بـه معنـی «

شده  گرفته«: اللفظ تحت( »که صدف آن را گرفته... «بنابراین ترکیب فوق به معنی . است
  .است) »توسط صدف

ترین صـورت آن   ترین و اصیل شناسی صورت پارتی کلمه کهن با توجه به این ریشه
 ـ    طوري این صورت ـ همان . است ل وجـود  که سرکاراتی هم به آن اشاره کـرده ـ بـه دلی

امـروز ایـن کلمـه را    . اسـت  تحول یافتـه  morgārīt/dبه  margārīt/dاز  mصامت لبی 
و معــادل  )Boyce 1977؛ Durkin-Meisterernst 2004 ←(خواننــد  مــی morγārīdشــکل  بــه

، در rویـژه بعـد از    پـارتی، بـه   gظاهر آن است کـه  . است morwārīdفارسی میانۀ آن 
و مشتقات آن نیـز در فارسـی    »مرغ«که کلمۀ  ت، همچناناس بدل شده wفارسی میانه به 

تلفظ  morv، »رغم«امروز نیز در لاري . شود ها تلفظ می و جز آن morw صورت میانه به
 ←(شـود   بازگو می marvشکل  نیز در جنوب به »مرغ«گیاه . )1334 اقتـداري  ←(شود  می

  .)»مرغ تلخ/  مرو«=  »تَهر مرو«، ذیل 1334 قتداريا
تقاقی که گرشویچ پیشنهاد کـرده  شکالی که در اینجا وجود دارد این است که اشاما ا

 گـویش کـه یـک    ،نه صورت پارتی آن ،اساس صورت فارسی باستان این کلمه استبر
این کلمـه   تردید صورت فارسی میانۀ ابتداییِ حقیقت این است که بی. غربی است شمال

کـه   وجود آمـده، همچنـان   بعدها به wبه  gتبدیل نیز با صورت پارتی آن یکسان بوده و 
این کلمه از شکل پـارتی بـه   . در هجاي اول کلمه نیز تحولی ثانوي است oبه  aتبدیل 

  .است درآمده margaritصورت  ارمنی نیز رفته و در آنجا به
/ » مرگاریـد «دهندة تلفـظ   که نشان است »اوو«داراي ضبطی که در متون پارتی آمده 

. اسـت  »اوو«پهلوي نیز این کلمـه داراي  /  در بیشتر متون فارسی میانه. است »مرغارید«
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. دهنـد  دست مـی  به morwārīdصورت  دانان تلفظ آن را به به همین جهت امروز پهلوي
ایـن  . اسـت  ضـبط شـده   »واو«اي از متون فارسی میانه این کلمه بدون  همه در پاره اینبا

  :متون عبارت است از
، بنـد  7ربـوط بـه فرگـرد    ، مVendidâd 1907, vol. 2, p. 157 ←( داديوند ترجمۀ پهلوي .1

  ؛)75
  ؛)13، بند 2مربوط به فصل ،  West & Haug 1874, p. 213←( انفري يوشت .2
] / 1355[=  2535( مـتن گونـاگون پهلـوي    ۱۳؛ ۲م او اس ينو دست ←( کيدرخت آسور .3
  ؛)]51بند [ 137و ص  ،]34بند [ 132، ص 35ج  ،)1976
  .1)]32بند [ 148و ص  ،]2بند [ 139همان، ص  ←( گزارش شطرنج .4

  :2اند از این متون عبارت. است »واو«در سایر متون پهلوي این کلمه داراي 
  ؛)18، بند 15فصل ( ر بابکانيکارنامة اردش .1
2. ؛)19، سطر 254ص ( اوستا ردهخُ زند  
  ؛)21، س 14، ص متون پهلوی(=  رانيدگار زریا .3
  ؛)32، بند 119ص  ؛2، بند 115، ص متون پهلوی(=  گزارش شطرنج .4
 درخـت  ←نیـز   ؛  51، بنـد  113ص  ؛34، بنـد  111، ص متون پهلـوی (=  کيدرخت آسور .5

  ؛)123، چاپ ماهیار نوابی، ص آسوريک
  Tavadia 1930, 116.2(.3( ستينشا ستشاي .6

ایـن  . اسـت  »مروارید«ظ معرف تلف) w(در خط پهلوي  »واو«تردید املاي بدون  بی
  :اند از این متون عبارت. شود تلفظ در بعضی از متون فارسی نیز دیده می

، سـطر  337، ص 1985/  1405/  1363کرمینی ( )از قرن ششم(کرمینی  الاصنافةتكمل .1
و  582، 578، 507، ص 1388کرمینی =  14، سطر 431ص  ؛4، سطر 379ص  ؛22، سطر 376ص  ؛1

  ؛)667

                                                   
  ).۲و اس ام ينو دست(سلیمی براي منبع اخیر  با تشکر از خانم مینا .1
  .یاد احمد تفضلی است زنده فرهنگ پهلویهاي  از یادداشت نشايست شايست جز بهاین منابع،  .2
که این ازآنجا. است آمده» واو«بدون  »مروارید«نیز  )245ص (از محمود طاوسی  نشايست شايستنامۀ  واژهدر  .3

تهیه شده شاید تصور شود که این ضبط مبتنی بر این  )1912بمبئی (چاپ داور ِ نشايست شايستنامه براساس  واژه
  .است نوشته شده »واو«نیز این کلمه با  )21ص (چاپ است، اما در این چاپ 
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، ص 1390اسـمی  ق ← ؛a34نسخۀ خطی، برگ ( )از نیمۀ دوم قرن چهارم( العالمحدود .2
  ؛)288

  ؛)89ص ( البلغه .3
، از اوایل 1144به شمارة  ،53، قرآن 1338، ص 3ج ، 1375ـ1372یاحقی ( نامة قرآنیفرهنگ .4

  .)قرن هفتم
 لغـه البمربوط بـه مـاوراءالنهر اسـت، امـا      حدودالعالمو  الاصنافةتكملاز این میان 

. شـود  تلفظ مـی  »میم«به فتح  »مروارید«امروز نیز در فارسی تاجیکی . مربوط به نیشابور
طور قطعی گفـت کـه در گذشـته نیـز در مـاوراءالنهر ـ و لااقـل در         توان به بنابراین می

است، اما باید توجه داشت  شده تلفظ می »مروارید«شکل  به »مروارید«هایی از آن ـ  بخش
که ضـبط   آنچنان. است بومی ماوراءالنهر نبوده و از خراسان به آنجا رفته زبان ،که فارسی

بایـد در محـل    »مروارید«دهد،  ادیب یعقوب کردي نیشابوري نشان می البلغةمتن چاپی 
است، اما رجوع به دو  شده تلفظ می )به فتح اول( »مروارید«تألیف یا کتابت این کتاب نیز 

یک از ایـن   دهد که در هیچ نشان می 1از این کتاب نسخۀ مأخذ چاپ مینوي و حریرچی
 ؛از این کتاب سه نسخۀ دیگر نیـز در دسـت اسـت   . دو نسخه این کلمه مشکول نیست

ــالی  668مکتــوب در (یکــی نســخۀ کتابخانــۀ چســتربیتی در دوبلــین  بــه قلــم عبــدالملک قفّ
بـه  (می دیگر نسخۀ مجلس سناي سابق و دیگر نسخۀ مجلس شوراي اسلا ،])آذربایجانی[

السـامی  غلط به نام  که به )بن ابوالفضل قمی بن علی به قلم حسین 620، مکتوب در   89309شمارة 
 »مـیمِ «در نسخۀ چستربیتی و مجلـس شـورا ایـن کلمـه بـا      . است ثبت شده الاسامی فی

دسـت   بنابراین تا بـه . است مضموم آمده، اما این بخش کتاب از نسخۀ مجلس سنا افتاده
به فتح اول ضـبط شـده باشـد، تلفـظ      »مروارید«علق به خراسان که در آن آمدن متنی مت

 1144احتمالاً قرآن شـمارة  . را باید متعلق به ماوراءالنهر دانست )»میم«به فتح ( »مروارید«
  .رجمه شده باشدآستان قدس نیز باید در همان منطقه ت

و ســایر از عبــدالنبی ســلامی  شناســی فــارس شگنجينــة گــويکــه مجلــدات تاآنجا
نیـز  هـا   یـک از ایـن گـویش    در هـیچ امـروز  دهد  هاي استان فارس نشان می نامه گویش

  .رود کار نمی به »میم«به فتح  »مروارید«
                                                   

نوشته شده  654نسخۀ آماسیه در . اند به کتابخانۀ آماسیه در ترکیه و کتابخانۀ گوتا در آلمان این دو نسخه متعلق. 1
 ).الرازي ابوه(بن حاجی است که پدرش رازي بوده  محمدبن حسن و کاتب آن
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توان نتیجه  چستربیتی و آماسیه و مجلس شورا هم احتمالاً میدر  البلغههاي  از نسخه
تلفـظ   »مـیم «ه فـتح  ب »مروارید«آذربایجان و ري و قم نیز ) هایی از بخش(گرفت که در 

کـار   بـه  »مـیم «به فتح  »مروارید«داخل فلات ایران که در آن  تنها گویشِ. است شده نمی
، ذیـل  1342سـتوده   ←(هاي گویش مازنـدرانی اسـت    رود گویش شهمیرزادي از گونه می

اسـت،   همه ظاهراً در گذشته در استان فارس این تلفظ وجـود داشـته   اینبا. )همین مدخل
بـه   »مرواریـد «که به خط خود مؤلف است، یک بـار   خ وصافيتاراي از  هزیرا در نسخ

  .1)رو 2برگ ( »ترَ لک مروارید«: است نوشته شده »میم«فتح 
شود  هاي بزرگ ایرانی که در غرب ایران به آن تکلّم می حال به سراغ یکی از گویش

در  )Jaba 1879, p. 393(بـه نوشـتۀ ژابـا    . هاي کردي است رویم و آن مجموعۀ گویش می
 »مـرواري « صـورت  و در کردي خراسـان بـه   mirari »مراري«شکل  به »مروارید«کردي 

mervāri ه. شود تلفظ مینیز در کردي سورانی آن را به )1369( ژار ه  مـراري « صـورت« 
و  »مـراري «ظاهراً این دو املا معـادل  . است ضبط کرده )805ص ( »مرواري«و  )802ص (
و وهبی و ادموندز  mirarîشکل  آن را به )Blau 1965, p. 152(ژویس بلو . تاس »مرواري«
)Wahby & Edmonds 1966, p. 92( به  صـورت mirwarî   مأخـذ وهبـی و   . انـد  ضـبط کـرده

مبناي بلو نیز گویش سـورانی اسـت   . است )رمانجی جنوبیکُ(ادموندز زبان شهر سلیمانیه 
هاي زندة شرقی پاریس نیز  در مدرسۀ زبان گفتۀ ويو به  رود کار می ها به که در روزنامه

  .شود تدریس می
دهـد   در هجاي اول این کلمه نشان می iنباشد، مصوت  ، تحولی تازهاگر این تحول
rکه صامت هجایی  نیـز تحـول    irبـه   arبـر   هـاي بعـد عـلاوه    نـی باسـتان در دوره  ایرا ̥

رود شـاهد   کـار مـی   و کرمـان بـه  فارس  که در» کرَدن«جاي  به» کردن«تلفظ . است یافته
  .دیگري بر این تحول است

  
 :منابع

  .تهران، ناشربدون  ،فرهنگ لارستانی ،)1334(اقتداري، احمد 
  .تهران ،، فروهرفريان ماتيکان يوشت ،)1365(، محمود ]دهقی[جعفري 

                                                   
  .شاهد از دکتر علیرضا امامی .1
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هیار نـوابی و  ، به کوشش ما)1976] / 1355[=  2535( متن گوناگون پهلوي ۱۳ ؛۲و  ۱نويس ام  دست
  .آسانا، مؤسسۀ آسیایی دانشگاه پهلوي شیراز، شیراز کیخسرو جاماسب

، دانشکدة ادبيات و علوم انسانی تبريز، نشریۀ »مروارید پیش خوك افشاندن« ،)1352(سرکاراتی، بهمن 
تهـران،   ،شـده هـای شکار  سـايه نیز در همو،  ؛491ـ468 هاي فحه، ص، زمستان108مارة ، ش25سال 

  .70ـ  51 هاي فحه، ص1378قطره، 
فرهنگسـتان زبـان و ادب    شـش جلـد،   ،شناسی فارس گنجينة گويش ،)1390ـ1383(سلامی، عبدالنبی 

  .6 تهران، جلد ،فارسی
  .شیراز ،، دانشگاه شیرازنشايست نامة شايست واژه ،)1365(طاووسی، محمود 

  .تهران ،، دانشگاه تهرانکارنامة اردشير بابکان ،)1354(بهرام وشی،  فره
 هـاي  فحه، ص ـ4 مارة، شنويسی فرهنگمجلۀ ، »حدودالعالمتصحیحات کتاب « ،)1390(قاسمی، مسعود 

  .303ـ283
به تصحیح مجتبی مینوي و فیروز حریرچی،  ،البلغه کتاب ،)]1355= [ 2535(کردي نیشابوري، یعقوب 

  .بنیاد فرهنگ ایران، تهران
مـتن عکسـی،    ،الاصنافةتكمل ،)میلادي 1985/  قمري 1405/ شمسی  1363(بن محمد  کرمینی، علی

  .آباد مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام
با به کوشش علی رواقی،  ،)ها نمایه: جلد دوم(جلد  دو، الاصنافةتكمل ،)1388(بن محمد  کرمینی، علی

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران ،همکاري سیده زلیخا عظیمی
  .تهران ،، بنیاد فرهنگ ایرانمنظومة درخت آسوريک ،)1346( ]یحیی[ماهیار نوابی، 

  .تهران ،، سروشفارسیـ فرهنگ کردی  ،)1369(ژار  هه
هـاي اسـلامی    ، بنیاد پژوهشجلد پنج، فرهنگنامة قرآنی ،)1375ـ1372() زیرِ نظر(یاحقی، محمدجعفر 
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  گاد ـگان  .16
  

  :است صورت زیر آمده بیتی به )2995، بیت 443ص ( مثنویدر دفتر ششم 
ــی      اندر مرد خوي زن نهد ]چونک: اصل[که  چون ــان مـ ــردد و گـ ــث گـ ــد او مخنـّ   دهـ

. اسـت » مورد عمل جماع قرار گرفتن«به معنی » گان دادن«بیت  که در این پیداست
و به معنی پیوستن به چیزي، و اطـلاق   ...: نویسد می» گان«ذیل مدخل  فرهنگ آنندراج

سپس همان بیت مذکور مولوي و ابیات زیـر را  . آن بر جماع مجاز است و با لفظ دادن
  :آورد می معنیشاهد این 
  :شفائی الدین شرفحکیم 

  دانستم که عاقبت خواهد داد کی
   

الی        آن گان دادن نتیجـه ایـن رمـ
  :کاشیمسیح   

  حدیث آن بت عادي چه گویم
  ست مضحک طرفه، بس حرفی عجائب 

  

  که دیـو و دد حریـف گـادنش نیسـت      
  که گان کردن کم از گان دادنش نیست

را » گانگـاه «و » فعلبد امرد«کنایه از را » داده گان«به دنبال این مدخل  آنندراجمؤلف   
دانسته، اما شاهدي » جایی که در آن جماع و مباشرت به عمل آید«و » زفافگاه«به معنی 

  .است براي این دو کلمه نیاورده
از شاهد مسـیح  . است نقل کرده بهار عجماین معنی و این شواهد را عیناً از  آنندراج

  .است رفته کار می هب» گان دادن«نیز در مقابل » گان کردن«شود  کاشی معلوم می
صورت زیر آمده کـه در آن   بیت دیگري به )1334، بیـت    86ص ( مثنویدر دفتر پنجم 

  :است» گان کردن«کار رفته، ولی مراد از آن  تنهایی به به» گان«
  آن خر نر را به گان خو کرده بـود 

   
  خــر جمــاع آدمــی پــی بــرده بــود

معین هم راه نیافته  فرهنگ فارسیبه  نیامده و طبعاً» گان«دهخدا مدخل  نامة لغتدر   
ظـاهراً تنهـا   . شـود  نیز ایـن مـدخل و ترکیبـات آن دیـده نمـی      فرهنگ سخندر . است

. اسـت  به ریشۀ این کلمه بحث کـرده  راجع )Hübschmann 1895, p. 90, No. 883( هوبشمان
قی است که در اوستا مشت gāگوید ریشۀ این کلمه  می» گادن«هوبشمان در بحث از فعل 
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در  »گـان «گویـد کلمـۀ    وي سپس مـی . است کار رفته به gāmō-bereitiصورت  از آن به
  .است »جماع«به معنی  -gāna* ترِ فارسی و کردي مستلزم یک صورت قدیم

 )7، بنـد  70و فصـل   9، بنـد    69در فصل (دو بار  رافنامهيارداو در متن پهلويِِ »گان دادن«
هـا   هایی که این ترکیـب در آن  جمله. است کار رفته به) گاد دادن( gād dādan صورت به
  :کار رفته چنین است به

69.9: … ēn ruwān ī awēšān druwandān zanān kē-šān pad gētīg 
šōy dāšt ud abāg any mard xuft ud gād dād hēnd ud gāh ī 
wistarag ī šōy tabāh dāšt ud tan ī šōy āzard. 

ها قرار  بیند که مورد انواع شکنجه آن جهان زنانی را میروان ارداویراف در [ :ترجمه
آنان پاسخ  »؟این روان چه کسانی است« :پرسد روش و ایزد آذر میساز ایزد . اند گرفته

این روان زنان گناهکار و نابکاري است که در دنیا شوهر داشتند و با مردان  ]:دهند می
  .اه داشتند و تن او را آزردندو بستر شوهر خود را تب گاد دادنددیگر خفتند و 

  
70.7: ēn ruwān ī awēšān druwandān zanān kē-šān pad gētīg 
mihr-drōzīh (ī) andar šōy kard ud az šōy abāz ēstād ud hagriz 
hušnūd nē būd ud gād nē dād hēnd. 

شکنی  این روان زنان گناهکار و نابکاري است که در دنیا با شوهران خود پیمان :ترجمه
گاد  ]ها به آن[و هرگز خشنود نبودند و ) از آنها بازایستادند(کردند و آنان را رها کردند 

  .ندادند
در فارسی و به معنـی   »گان«دقیقاً معادل  »گاد«ها  شود در این بافت می دیدهکه  چنان

  .است »جماع«
   :آید اکنون این دو پرسش پیش می

  ؟است جاي آن را گرفته» گان« در فارسی از بین رفته و »گاد«چرا . 1
  است؟ کار نرفته در فارسی میانه به» گان«چرا . 2

دیم هوبشمان هـم  که دی کلمۀ رایجی است و چنان »جماع«به معنی  »گان«در کردي 
نگارنده بدون اینکه اشتقاق پیشنهادي هوبشمان را رد کند، زیـرا  . است به آن اشاره کرده

و قرون اول بعد از اسلام نیز وجـود داشـته، تصـور    میانه  فارسیدر » گان«ممکن است 
زائـد بـه آن افـزوده    » ن«افتاده و بعدها یک  »گاد«پایانی کلمۀ » د«کند که در فارسی  می

هاي بلند و گاه  به پایان کلمات، بعد از مصوت» ن«براي افزوده شدن  دیگرهاي  براي مثال(شده است 
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ین پیشنهاد این نکته نیز قابـل ذکـر اسـت کـه     در تأیید ا. )9  ـ1، ص 1383صادقی  ←کوتاه 
بـه  «و  »تباه کردن«جازي در معنی م» به گا دادن«امروز در اصطلاح  »گا« به شکل »گاد«

  1.هنوز متداول است »نابودي کشاندن
آن در پهلـوي کلمـاتی   و مشـتقات   »گـادن «ایـن اسـت کـه    دیگـر  ذکر  شایاننکتۀ 

و  »شـوهر «در معنـی   »گاینده«لغتاً به معنی » رگادا«در پهلوي  زیرااست،  مستهجن نبوده
gyāg ī gād »ظـاهراً در دورة  . اسـت  رفتـه  کـار مـی   بـه » شـرمگاه زن «به معنی » گاد جاي

و فقط در اشعار شاعرانی  درآمدهاسلامی این کلمه و مشتقات آن در زمرة کلمات حرام 
نیـز   »گان«رسد که  می به نظر. است کار رفته زنی و هجویات عبید و غیر آنان بهمانند سو

. کـار ببـرد   بـه آن را از کلمات مستهجن بوده و فقط شاعري مانند مولوي توانسته است 
بان ز واو ظاهراً به این دلیل است که این لغت جزو واژگان  نبردهکار  اینکه عبید آن را به

  .است منطقۀ او نبوده
  
  :منابع

  .تهران نامۀ دهخدا، لغت ۀسسؤم، نامه لغت، )1377( )و دیگران( اکبر یدهخدا، عل
شناسی فرانسه،  انجمن ایران /ترجمه و تحقیق ژالۀ آموزگار، معین  ،ارداويرافنامه ،)1390(ژینیو، فیلیپ 

  .تهران، چاپ چهارم
  .زیر نظر محمد دبیرسیاقی، خیام، تهران ،فرهنگ آنندراج ،)1336(محمد پادشاه 
نیکلسون، بریل، . ا. دفتر پنجم و ششم، به تصحیح ر ،يمثنوي معنو ،)1933(الدین محمد  مولوي، جلال

  .لیدن
Hübschmann, H. (1895), Persische Studien, Strassburg, Trübner. 

 

                                                   
، در »گادن«دهخدا نقل شده مصدر مرخم از  نامة لغتدر شعر زیر از سوزنی که در  »گاد«گردد که  یادآوري می .1

  :نیست »جماع«و به معنی  »دادن«به معنی  »داد«مقابل 
 ـبه داد و به گاد اس   یکنت میل تو ل

   
ــاده  ــه گــادن پی ــه دادن ســواري ب   ب

    




